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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۱۱شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فلسفة اسلاميهاي  آموزه

  
   ملاصدرا درةنقد تحليلي نظري

  جمع بين حدوث و بقاي نفس
  ١  محمداسحاق عارفي  

  چكيده
 حدوث و بقاي نفـس      ةشناسي مسئل  در باب نفس  ه  و پيچيد يكي از مباحث مهم     

 با حدوث زماني و مسبوق بودن آن با عدم سازش       يء يك ش   مجرد بودنِ  .است
ندارد و نيز حدوث آن با بقا و جاودانگي آن سازگار نيست؛ زيرا حكما آنچـه                

 امكـان   ِ  انـد ايـن اسـت كـه هـر موجـودي كـه فاقـد حامـل                  را كه مسلّم دانـسته    
ازلـي و ابـدي اسـت، نـه حـادث           ) مجـرد باشـد   (عدم باشـد    استعدادي وجود و    

گردد و نه فاسد و موجودي كه داراي اسـتعداد و حامـل امكـان اسـتعدادي                  مي
 بنـابراين مـسئلة     . و ازلي و ابدي نخواهد بـود       هاست در معرض كون و فساد بود      

داند و در    كه چگونه ابن سينا نفس مجرد انساني را حادث مي         اساسي اين است    
  ؟ندداند؟ اين دو امر چگونه قابل جمع پذير نمي ل انعدام آن را امكانعين حا

ده اسـت،   نموتلاش فراوان   باره  رسد كه هرچند ملاصدرا در اين        به نظر مي        
مزبـور  مـسئلة   شده همچنان باقي است و با مباني وي همان گونـه كـه              مسئلة ياد 

                                                        
 ۲/۳/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(es-arefi@yahoo.com)دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي . ١
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  .واجه است حل نيست بقاي روحاني و مجردي نفس نيز با اشكال مقابل
  . روحانيي، نفس، حدوث، بقا، حدوث جسماني، بقا ملاصدرا:يواژگان كليد

  مقدمه
 حادث باشد حـدوث آن       اينكه در اينكه نفس انساني قديم است يا حادث و بر فرض          

 افلاطـون قـديم بـودن       .وجود دارد هاي گوناگوني    روحاني است يا جسماني، ديدگاه    
  .)۸۱: ۱۳۷۹(  ارسطو معتقد به حدوث آن است و)۵۰۶ـ ۱/۵۰۳: ۱۳۶۷( آن را باور دارد

 و نسبت به ايـن امـر   اند  اسلامي ديدگاه ارسطو را در اصل حدوث پذيرفته   ةفلاسف
 را بيـان  هـاي متعـددي      اتفاق نظر دارند، ولي در كيفيت آن اختلاف داشته و ديـدگاه           

صـدرا از   داننـد و ملا     حدوث آن را روحاني و مجرد مي       شابن سينا و پيروان   . اند كرده
  .كند حدوث جسماني آن دفاع مي

نفـس حـادث همـواره      اين است كه آيا      پس از پذيرش حدوث نفس    مسئلة ديگر   
  گردد؟ باقي است يا پس از فساد بدن فاسد مي

سينا بـا پـذيرش حـدوث روحـاني نفـس آن را               اسلامي مشاء از جمله ابن     ةفلاسف
جمع بين حـدوث    . اند  ندانستهذير  پ  و فساد آن را اساساً امكان      ه باقي قلمداد كرد   يامر

وران را بـه     هو بقاي نفس از مباحث بسيار مهم و پيچيده اسـت كـه بـسياري از انديـش                 
اين امر باعث شده است كه خواجه نـصير         . تفكر واداشته و به چالش فراخوانده است      

 از ، امـا  را تقاضا نمايد  مسئله  اي به خسروشاهي ارسال دارد و در آن نامه حل اين             نامه
  .مزبور را دريافت نكرده استمسئلة آيد كه پاسخ  به دست مينصير سخنان خواجه 

 طريق اوّل بر اساس مبـاني       :پاسخ داده است  به خواجه نصير    ملاصدرا از دو طريق     
طريـق دوم طبـق مبـاني خـود، يعنـي           . مشائيان و حدوث روحاني و مجرد نفس است       
  .حدوث جسماني و بقاي روحاني نفس است

هـاي ملاصـدرا در ايـن بـاره       پاسـخ ،شـده مسئلة يادشتار پس از اشاره به   در اين نو  
  ها قابل حل است يا نه؟ د كه مشكل مزبور با آن پاسخگردشود تا معلوم  بررسي مي

  طرح مسئله
 حـادث نيـز     يامردانسته،  اينكه مجرد و روحاني     را با وجود    سينا نفس انساني     ابن
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 ـدر كتـاب نفـس      را   برهـاني    ،طلـب  براي اثبات ايـن م     يو.  كرده است  قلمداد  ءشفاال
 شقوق مختلف قدم نفـس بررسـي شـده و محـال بـودن همـة       آن، در  كهيادآور شده   

ها به اثبات رسيده و سرانجام حدوث مجرد و روحاني نفس از اين دليـل اسـتنتاج                  آن
 باقي و جاودان دانـسته      ياز طرف ديگر، وي نفس را امر       .)۳۱۱ـ۳۰۶: ۱۳۷۵( شده است 

  .داند پذير نمي فساد آن را امكانو فنا و 
 با حدوث زماني و مسبوق بودن آن به عدم سازش           يءمجرد بودن يك ش   بنابراين  

 آنحكمـا   مـسلّم نـزد     سـازد؛ زيـرا      ندارد و نيز حدوث آن با بقا و جاودانگي آن نمي          
 ،)مجرد باشـد (است كه هر موجودي فاقد حامل امكان استعدادي وجود و عدم باشد   

گرد و نه فاسد و هر موجودي كه داراي اسـتعداد و              بوده و نه حادث مي     ازلي و ابدي  
گيـرد و ازلـي و ابـدي         حامل امكان استعدادي است در معرض كون و فساد قرار مـي           

  .نخواهد بود
سـينا نفـس مجـرد       آيد كه چگونه ابـن     با توجه به اين مطلب اين پرسش پديد مي        

  داند؟ پذير نمي  آن را امكانداند و در عين حال انعدام انساني را حادث مي
به بيان ديگر با توجه به مطلب مزبور، اوّلاً حدوث امر مجرد معنا ندارد، بلكـه هـر       

اند   است كه حكما آن را پذيرفته اي  همجردي ازلي و ابدي است؛ دليل اين مدّعا قاعد        
 آن ايـن  ض، عكس نقي»هر حادثي مسبوق به استعداد بوده و مادّي است   «: و آن اينكه  

؛ بنـابراين نفـس     »باشـد و موجـود ازلـي اسـت         آنچه مادّي نيست حـادث نمـي      «: است
ثانيـاً  . آيد نـه حـادث      ازلي به شمار مي    ي مجرد است امر   يانساني از آنجا كه موجود    

 زيرا هر حادثي قابل     ؛پذير باشد  اگر نفس حادث باشد بايد زوال و فناي آن نيز امكان          
 امكان استعدادي نفس انـساني باشـد، بايـد          زوال و فناست؛ پس اگر بدن انسان حامل       

آن را حامل استعداد عدم آن نيز قلمداد گردد و اگر نفس به دليل اينكه مجرد اسـت                  
فاقد حامل امكان استعدادي عدم است بايـد گفـت نفـس مزبـور فاقـد حامـل امكـان                   

آيـد؛ پـس چگونـه       استعدادي حدوث نيز بوده و يك امر ازلي و ابدي بـه شـمار مـي               
آيـد و    حادث به شمار مي  ين گفت نفس انساني در عين اينكه مجرد است امر         توا مي

  پذير نيست؟ در عين اينكه حادث است انعدام آن امكان
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   حلراه
الدين خـسروشاهي و اشـاره بـه         به شمس نصير  ملاصدرا پس از يادآوري نامة خواجه       

وحـاني  حـدوث ر  (اساس مبـاني حكمـاي مـشاء         آن هم بر  اقدام به حل     ، مزبور سئلةم
حركت جوهري و حـدوث جـسماني و بقـاي روحـاني     (و هم طبق مباني خود      ) نفس
هـاي ملاصـدرا    شـده بـا پاسـخ    مسئلة ياد  حال بايد بررسي شود كه       .ه است نمود) نفس

  قابل حل است يا نه؟

  راه حل نخست
 بدن انـساني هنگـامي كـه      ةمادّكه مبتني بر مباني مشائيان است،       اساس اين راه حل      بر

اي  ه را سـپري كـرد سـرانجام بـه مرحلـه           غشد و نمو مانند نطفه، علقـه و مـض         مراحل ر 
صورت . كه امور آن را تدبير كنديابد  ميرسد كه استعداد تام براي قبول صورتي    مي
فظ نـوع بـدن     ا بـدن مزبـور و هـم ح ـ        ِ   هـم حـافظ شـخص      ،شده با تدبير و تـصرف     ياد
كـويني از موجـود فيّـاض و        در اين مرحله بدن بـا زبـان حـال و اسـتدعاي ت             . دباش مي

كنـد و از آنجـا كـه در         كنندة صور است تقاضاي صـورت مـدّبر مـي          مجرد كه افاضه  
الصور بخل و منعي در كار نيست، به مجرد تمام شدن استعداد در قابل، افاضـة                 واهب

 امّا آن صورتي كه بتوانـد بـه نحـو كامـل             .يابد صورت مدّبر از جانب او ضرورت مي      
 مجـرد و    ي افعال ادراكي و تحريكي انـساني شـود بايـد امـر            أ و منش  بدن را اداره كند   

روحاني باشد؛ زيـرا تنهـا در ايـن فـرض اسـت كـه حـصول تفكـر و تعقـل از انـسان                         
  .باشد پذير مي امكان

توانـد در بـدن    آيد كه چگونه يـك موجـود مجـرد مـي     حال اين پرسش پديد مي  
يك ميان مقام ذات و مقـام       ف كند؟ در پاسخ اين پرسش ملاصدرا به تفك        تصرمادّي  

 مجـرد و از حيـث    نفس به لحاظ مقام ذاتْ،اساس اين تفكيك  بر.كند فعل اشاره مي 
كنـد از    ي اشـاره مـي    يهـا  وي براي تبيين تفكيك مزبور به مثال      .  مادّي است  مقام فعلْ 

شـود،   كنيم ماهيت اين جوهر در ذهن موجود مي        جمله وقتي ما جوهري را تصّور مي      
ني از لحاظ ماهيت جوهر است، ولي از جهت اينكه در ذهن موجـود              اين صورت ذه  

 علم را از مقولة كيف كه يكي از مقـولات عرضـي اسـت                نيز  علما .شده عرض است  
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آورند؛ بنابراين، صورت ذهني جـوهر از يـك جهـت جـوهر و از جهـت           شمار مي  به
يء واحـد   ديگر عرض است و اجتماع جـوهر و عـرض بـا دو جهـت مختلـف در ش ـ                  

  .لي نداردمشك
 بالـذات اسـت و      ِ   مجعـول  شود كه وجـودْ     در باب جعل گفته مي      اينكه مثال ديگر 

 واحـد بـه لحـاظ وجـود خـود        يءتـوان گفـت كـه ش ـ       ماهيت مجعول نيست؛ پس مي    
تـوان   هـاي فـوق مـي      با توجه بـه مثـال     . مجعول است و به لحاظ ماهيت مجعول نيست       

 است و از جهـت فعـل و          مجرد ي موجود ،پذيرفت كه نفس از حيث ذات و حقيقت       
  .آيد  مادّي به شمار ميي امر،تصرّف در بدن

اين بود كـه چگونـه      مسئله  . گردد مزبور آشكار مي  مسئلة  شده پاسخ   از مطالب ياد  
توان بين حدوث نفس و بقاي آن جمع كرد؟ هر دليلي كـه بـراي حـدوث نفـس                    مي

 كند و هر تبييني كه براي       لتواند فنا و انعدام نفس را نيز مدلّ        ارائه شود همان دليل مي    
  .تواند ازلي بودن و عدم حدوث آن را مُبيّن كند شود مي بقاي آن مطرح مي

گفتـه ايـن اسـت كـه         با توجه به تفكيك مقام ذات و مقام فعل پاسخ اشكال پيش           
آيد و هم حادث و قابل فناست؛         مادي به شمار مي    ينفس از حيث مقام فعل، هم امر      

عل پس از حصول استعداد تام بدن كـه امكـان اسـتعدادي             يعني نفس از جهت مقام ف     
امّـا  . شـود  گردد و با انعدام بدن نيز منعدم و فاني مـي           آيد حادث مي   نفس به شمار مي   

همان نفس به لحاظ مقام ذات خود نه حـادث اسـت و نـه فـاني و نـه داراي اسـتعداد                       
 و جـاودانگي    قـا مادي؛ پس حدوث و فناي نفس به اعتبار حيثيت مادّي آن اسـت و ب              

اي بـا    ت تجرّدي آن است و اين حيثيت و مقام، بالذات هـيچ رابطـه             آن به اعتبار حيثي   
چند كه به نحو بـالعرض داراي       ام احكام و نقايص آن مبرّاست، هر      بدن ندارد و از تم    

تـوان بـه     ارتباط است و برخي احكام ماده را به نحو مجاز يعني به لحاظ مقام فعل مي               
نفس خاصي در زمان    كه  شود گفت     مثلاً مي  ؛)۳۹۲ـ۸/۳۹۰: ۱۹۸۱ازي،  شير( آن نسبت داد  

  .خاصي پديد آمده است
در جاي ديگر نيز به اين مطلـب اشـاره كـرده و نفـس را از حيـث فعـل                     ملاصدرا  

متعلّق به ماده و استعداد مادي دانسته و از جهت ذات آن را منزه از امور مادي و مبـرّا      
  .)۲/۴۳: همان(  به وجود مبدأ واحد قلمداد كرده استاز حدوث دانسته و تنها مسبوق
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   راه حلبررسي
اين راه حل بر اساس مباني مشائيان اسـت و سـهم ملاصـدرا تنهـا در جهـت تنقـيح و                    

رسد كـه بـا ايـن راه         ، ولي در عين حال به نظر مي       )۸/۳۹۲: همان( توضيح آن بوده است   
رّفات و تـدبير نفـس نـسبت    گردد؛ زيرا بدون ترديد تص   شده حل نمي  ، مشكل ياد  حل

آيد و شـكي     شود پس از حدوث بدن پديد مي       به بدن كه از آن به افعال نفس ياد مي         
 يك امر حادث بوده و مسبوق به اسـتعداد و امكـان       ينيست كه چنين افعال و تصرفات     

 قـديم   ياستعدادي است و در اين جهت بحثي نيست و حتي كساني كه نفس را امـر               
دانند، ولي بحث اصلي در  در بدن يك امر حادث ميرا فات آن د تصرّنكن قلمداد مي 

آنچـه كـه طرفـداران      .  حادث است يا قديم    ي امر ،اين است كه ذات و حقيقت نفس      
: ۱۳۶۷افلاطـون،   (  قدم ذات و حقيقـت نفـس اسـت         اند  قدم نفس آن را به اثبات رسانده      

 حدوث  اند   آن بوده  سينا در پي    و آنچه كه قائلان به حدوث نفس از جمله ابن          )۵ ـ۱/۲
ذات نفس است و برهاني كه وي براي اين مطلب اقامه كرده است نيز بيـانگر همـين                  

  .)۶ـ ۵: ۱۳۷۵ابن سينا، ( مطلب است
انـد حـدوث ذات و    با آن مواجه بودهنصير و ديگران همچنين مشكلي كه خواجه  

 حقيقت نفس به عنوان يك موجـود مجـرد اسـت، نـه حـدوث فعـل آن؛ بنـابراين بـا                     
تفكيك ميان مقام ذات و مقام فعل و قديم دانستن مقام ذات و حادث شـمردن مقـام                  
فعل كه در اين راه حل آمده است مشكل مزبور قابل حل نبوده، بلكه همچنـان بـاقي                  

  .است

  مراه حل دو
) حدوث جسماني و بقاي روحـاني نفـس       (اين راه حل بر اساس مبناي خود ملاصدرا         

طبق اين راه حل، نفس انساني از     . آيد  نهايي به شمار مي    در نظر گرفته شده و راه حل      
 طبيعي ة نفس انساني هم داراي مرتب.نشئات و عوالم مختلف وجودي برخوردار است

.  تجـردي نيـز برخـوردار اسـت        هم در اثر حركت استكمالي از مرتبة      و مادي است و     
ت مختلف نفـس    برخي آيات قرآني نيز به اين مطلب اشاره نموده و از مراتب و نشئا             

ألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى  ة مبارك ة از باب نمونه آي    .اند  ادهخبر د  ِّو َ
ِ
ْ َ ْ َِ ُ ُّ ُّ

ِ
ُ
ِ ِ
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آيه نفس ناطقه است و     اين  در  » روح« نشئة تجردي نفس است؛ زيرا مقصود از         بيانگر
ْمنھا خلقناکم ة   مبارك ة نيز آي  .عالم امر و مجردات است    » امر«مراد از    ُ َ ْْ َ َ َ ِ )حكايـت   )۵۵/ طه

  .عالم ماده است» خلق«از نشئة طبيعي نفس دارد؛ چون مراد از 
 طبيعي و مادي نفس يك امر حادث به شمار آمده و مسبوق به استعداد بدن       ةمرتب

مادي است، اما مرتبة وجود تجردي و عقلي آن نه نياز به استعداد بـدن مـادي دارد و                   
گردد، بلكه انعدام اسـتعداد و زوال بـدن مـادي     دّي باعث زوال آن مي  نه زوال بدن ما   

  .شود فقط موجب زوال وجود طبيعي و تعلّقي آن مي
 تـا نـشان     گرفتـه ي به كار    يها  اين راه حل براي توضيح آن مثال       ةملاصدرا در ادام  

دهد كه ممكن است موجودي در يك مرتبه از وجود به چيزي نياز داشته باشد و در                 
به رحم مادر نياز دارد بـه  در دوران جنيني  مثلاً انسان   ؛نياز گردد   ديگر از آن بي    ةمرتب
 امّـا پـس از سـير        .شـود   منجـر مـي    جنـين  كه جدايي از رحم مادر به نـابودي          اي  هگون

اين . )۳۹۳ـ۸/۳۹۲: ۱۹۸۱شيرازي،  ( گردد نياز مي  تكاملي در مراحل بعدي از رحم مادر بي       
 مـستلزم نيازمنـدي     ،ندي مرتبة طبيعي و مادي نفس به بدن       دهد كه نيازم   مثال نشان مي  

  . تجرّدي و عقلاني آن نيستةمرحل

   راه حلبررسي
گـردد؛   شده حل نمـي   مشكل ياد كه با اين راه حل نيز       گفته شود   ممكن است   : اشكال

اگر شيئي : زيرا آنچه باعث مشكل در باب حدوث و بقاي نفس شده اين قاعده است      
 حدوث كه همـان وجـود بعـد از عـدم اسـت              ،عداد وجود باشد  فاقد حامل امكان است   

 انعـدام و فنـاي آن كـه         ،پذير نخواهد بود و اگر فاقد حامل امكـان عـدم باشـد             امكان
همان عدم بعد از وجود است ممكن نخواهد بود و نيز اگر شيئي حادث باشد زوال و                 

  .پذير خواهد بود فناي آن نيز امكان
حل  اساس اين راه   گردد؛ زيرا بر    مشكل مزبور حل نمي    با راه حل دوم نيز    بنابراين  

مرتبة تجردي و عقلي نفس پس از مرتبة طبيعي و استكمال آن در اثر تدبير و تصّرف 
عداد وجـود   گردد، در حالي كه وجود مجرد فاقـد حامـل امكـان اسـت              بدن حادث مي  

  .)۸/۳۹۴ :همان( شده حدوث چنين موجودي ممتنع خواهد بود ياداست، پس طبق قاعدة   
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شـده ايـن اسـت كـه اگـر چيـزي فاقـد حامـل امكــان         د ياةمقتـضاي قاعـد  : پاسـخ 
 آن ممتنع است،     وجود يا عدم باشد وجود بعد از عدم و عدم بعد از وجودِ             ِ  استعدادي

اما وجود تجرّدي و عقلي نفس، مشمول اين قاعده نيست؛ زيرا وجود تجرّدي نفـس،     
مطـالبي كـه    اسـاس   بعد از عـدم؛ زيـرا بـر   از باب وجود بعد از وجود است، نه وجود       

آيد و سپس اين وجـود طبيعـي و مـادي             طبيعي نفس پديد مي    ةگذشت نخست مرحل  
 ةگـردد؛ بنـابراين نـشئ    در اثر حركت استكمالي و جوهري به وجود تجرّدي مبدّل مي         

عقلي نفس، حدوث به معناي وجود بعد از عدم ندارد، بلكـه وجـودي اسـت كـه بـه                    
توان گفت كه صرف وجـود       در اين گونه موارد مي    . حق شده است  وجود ديگري مل  

 يعني وجود طبيعي نفس بدون هيچ گونه امكان استعدادي براي رجحان وجود             ،سابق
 مبـاين بـا وجـود       ،لاحق بر عدم آن كافي است، البته مشروط به اينكـه وجـود لاحـق              

د آمدن وجود عقلي     پس پدي  . همان وجود سابق باشد    ِ  تر سابق نباشد، بلكه مرتبة كامل    
  .نفس پس از مرتبة طبيعي آن، نياز به حامل امكان حدوث ندارد

شده اختصاص به نفس ندارد، بلكه در همة حركـات اشـتدادي جـاري              مطلب ياد 
ها يـا در حركـت اشـتدادي حـرارت زغـال          مثلاً اگر در مراتب اشتدادي رنگ      ؛است

رود  ضـعيف وقتـي از بـين مـي        يابيم كه حامل امكان استعدادي مرتبة         مي ،توجه كنيم 
 اصل طبيعت به طور كلّي ،شود و با زوال مرتبة ضعيف تنها مرتبة ضعيف آن نابود مي

رود؛ زيرا زوال مرتبة ضعيف در حركت اشتدادي هميشه همراه با حصول             از بين نمي  
دهـد و     بنابراين بدن انسان وقتي استعداد قبول نفس را از دست مي           .مرتبة شديد است  

 طبيعـي و تعّلقـي نفـس اسـت، نـه            ةشود، انعدام آن تنها مستلزم انعدام مرتب ـ       يمنعدم م 
تر و شـديدتر بـاقي       حقيقت نفس در ضمن مرتبة قوي      و   ملازم با انتفاي حقيقت نفس    

  .)۸/۳۹۸: همان( است
آيـد كـه در اثـر حركـت        اساس آنچه گفته شد اين مطلب به دست مي         بر: اشكال

رود و مرتبـة     ي كه مرتبة ضعيف اسـت از بـين مـي          اشتدادي نفس، مرتبة طبيعي و ماد     
شـده  بنابراين مـشكل ياد  .شود تجردي و عقلي كه مرتبة شديد است جايگزين آن مي   

اساس مطلـب مزبـور وجـود مجـرّد و كامـل نفـس در                شود؛ زيرا بر   دوباره تكرار مي  
شـود، در حـالي كـه هـر حـادثي نيازمنـد               از مراحل تكامل آن حـادث مـي        اي  مرحله
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 است كه حامل امكان استعدادي آن باشد و موجود مجرد فاقد چنـين چيـزي                اي ماده
كـه  مواجـه اسـت      همـان مـشكلي      ا حدوث جسماني نفس نيـز ب ـ      ة بنابراين نظري  .است
 ة ديـدگاه اوّل در حـدوث اوّلي ـ       ا منته ـ . حدوث روحاني نفس با آن مواجـه بـود         ةنظري

 امـا ديـدگاه دوم پـس از         رو بـود،   شده روبه به عنوان موجود مجرد با مشكل ياد      نفس  
حدوث نفس و در هنگام تبـدل وجـود جـسماني نفـس بـه وجـود مجـرّد و روحـاني               

  .)۸/۳۹۵: همان( مشكل مزبور را به دنبال دارد
شود اتصال نفس با عقل مفارق     آنچه كه در تبدل وجودي نفس حادث مي       : پاسخ

عـدة مـسبوقيت     بنـابراين قا   .و اتحاد آن دو با يكديگر است، نه حدوث موجود مجرد          
شـود، نـه بـر      خاصي بين نفس و عقل مفارق تطبيق مي  ةهر حادث به مادهّ تنها بر رابط      

 مزبور يك امر مادي به شـمار آمـده و نيازمنـد             ةرابط. خود عقل و وجود مجرد نفس     
 ةحامــل امكــان اســتعدادي اســت و حامــل امكــان مزبــور نفــسي اســت كــه در مرحلــ

 پس از تحقـق ايـن اتـصال، وجـود     .دي تعلّق داردبرد و به بدن ما    جسمانيت به سر مي   
گردد و به تبع آن حامل امكان اسـتعدادي اتـصال نيـز معـدوم                طبيعي نفس منعدم مي   

  .)همان( شود مي
شده همچنـان بـاقي اسـت؛       ه اين پاسخ كافي نيست و مشكل ياد       رسد ك  به نظر مي  

 با مشكل مواجـه     زيرا نفس مزبور قبل از اتصال يا مادّي است يا مجرد و هر دو فرض              
است؛ چون اگر نفس قبل از اتصال مادي باشد، در حين اتـصال و پـس از اتـصال از                    

 يا به همان مرتبة مادي و طبيعي باقي مانده، يا مرتبـة مـادّي آن                ؛دو حال خارج نيست   
 . هـر دو فـرض باطـل اسـت          كـه  زايل شده و مرتبة تجرّدي آن حادث گرديده اسـت         

يرا اتصال امر مادي در عين مـادي بـودن بـا موجـود              بطلان فرض اوّل روشن است؛ ز     
هت است كه با همان مشكل اوّلي بطلان فرض دوم از اين ج. پذير نيست  مجرد امكان 

روست؛ يعني فرض دوم مستلزم حدوث امر مجـرد اسـت و حـدوث امـر مجـرّد                بهرو
ي و پذير نيست و اگر موجـودي مجـرد باشـد بايـد ازل ـ      امكان ـكه قبلاً بيان شد    چنان ـ

  .ابدي باشد
 اگـر قـديم     ؛اگر نفس مزبور قبل از اتصال مجرد باشد، يا قـديم اسـت يـا حـادث                

 كـه  موجـود حـادث اسـت      باشد، اوّلاً خلف است؛ زيرا فـرض ايـن اسـت كـه نفـسْ              
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ثانيـاً از اوّل بـا موجـود مجـرد متـصل بـوده       .  آن يا جسماني است يا روحـاني       حدوث
 ،قبل از اتصال مجرد بودهكه ر نفس مزبور اگاما  .است و عدم اتصال آن فرض ندارد

كند؛ زيرا حـدوث مجـردي كـه         ، اشكال سابق عود مي    باشددر عين تجرّد حادث نيز      
پذير نيـست و چنـين موجـودي         هيچ گونه امكان استعدادي در آن فرض ندارد امكان        

  .بايد ازلي باشد
 است؛ يعني بر نكتة قابل يادآوري اينكه ظاهر عبارت ملاصدرا بيانگر احتمال اوّل
 هم خود نفس    ،اساس ظاهر عبارت وي قبل از اتصال نفس به موجود مجرد و مفارق            

يك امر مادي و مسبوق به امكان استعدادي اسـت و هـم اتـصال آن بـا عقـل مفـارق                      
  .)همان( چنين است

دربارة جمع بـين    ديگران  و  نصير  حاصل آنكه مشكلي كه متفكراني مانند خواجه        
اند با آنچه كه ملاصدرا بيان داشته اسـت حـل            ا آن مواجه بوده   حدوث و بقاي نفس ب    

  .نگرديده، بلكه همچنان باقي است

  گيري نتيجه
وران را بـه چـالش فراخوانـده اسـت           هاي كه بـسياري از انديـش       ل پيچيده ئيكي از مسا  

ملاصدرا براي رفع اين مشكل دو راه حل ارائـه          . جمع بين حدوث و بقاي نفس است      
حدوث روحاني و بقاي روحـاني      ( حل اول بر اساس مسلك مشائيان        راه: كرده است 

حـدوث جـسماني و بقـاي روحـاني          (شو راه حل دوم بر اسـاس مبـاني خـود          ) نفس
  .شود  نمي حل،راهاين دو مشكل فوق با هيچ يك از كه شد روشن  باشد و  مي)نفس
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  .ش ۱۳۷۵مركز نشر اسلامي، 
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